
 

 

 

A cognitive study of the conceptualization of "eye" in Arabic Idioms 
Somayeh Heydari*1, Mohammad Reza Eslami2, Ali Ghahremani3, Mahin Hajizadeh4 

1 Ph.D. student of Arabic language and literature at Shahid Madani University of Azerbaijan, Tabriz, Iran. 
2 Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Shahid Madani University of 

Azerbaijan, Tabriz, Iran. 
3 Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literatureز, Tabriz, Iran. 
4 Professor of the Department of Arabic Language and Literature, Shahid Madani University of 

Azerbaijan, Tabriz, Iran. 

Article Info ABSTRACT 

Article type: 

Research Article 

 

 

 

Received: 

04/09/2022 

Accepted: 

07/10/2023 

Cognitive linguistics research has revealed that the human body and its physical 

experiences are integral components of cognitive architecture. The concept of 

"embodied cognition" is a fundamental principle within the cognitive approach to 

language. The utilization of linguistic expressions to depict abstract notions is a 

manifestation of a fundamental principle. This phenomenon is ubiquitous across all 

languages and presents a viable avenue for investigating the cognitive and cultural 

conceptualizations of various ethnic groups. Utilizing the descriptive-analytical 

approach, the current study has examined the term "Ayn" in the three-volume work 

of "Al-Maajm al-Musaoi Lal-Tabir al-Istalahi fi Al-Lagha Al-Arabiya" authored by 

Mohammed Mohammad Dawood. The objective of this investigation was to 

ascertain how Arabic speakers have employed this term in conceptualization and to 

identify the specific regions where it is most frequently used. The findings of the 

data analysis suggested that the term "Ayn" in this language serves as a cognitive 

instrument that conceptualizes multiple target domains, many of which pertain to 

abstract domains. These target domains align with the ones introduced by Kovecses 

(1946), including "psychological and mental states and actions," "experiences," and 

"social processes." Notably, the frequency of the "psychological and mental 

performance domains" is noteworthy among these domains. The cognitive 

examination of these concepts can be customized to the cognitive processes of 

conceptual metaphor, conceptual metonymy, and conventional knowledge. The 

metaphorical mappings "eye is a container," "eye is a person," and metonymy of "a 

tool instead of an action" is noted to be among the most prevalent. 
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اری های فیزیکی او نقش مهمی در معمانسان و تجربه ، بدنشناسی شناختیهای زبانبنا بر یافته

ترین اصول نگرش از محوری« شناخت بدنمند»موضوعی که تحت عنوان ؛ شناختی وی دارد

در توصیف مفاهیم انتزاعی  هاواژهبدنهای این اصل، استفاده از . یکی از نموداستشناختی به زبان 

 هایپردازیاسب برای مطالعه مفهومشود و بستری منها یافت میزبان همۀدر  ای کهاست؛ پدیده

تحلیلی،  -روش توصیفی بر هیتک. پژوهش حاضر با است آن فرهنگی هر قومی تبع بهذهنی و 

 للتعبیر یالمعجم الموسوع» یجلدسهفرهنگ  در واژهپربسامدترین اندام عنوانبهرا  «عین»اندام  نام

قرار داده است تا مشخص  واکاویمورد « محمد محمد داود» اثر «فی اللغۀ العربیۀی الاصطلاح

ها داده اند؟ بررسیهایی از آن استفاده کردهچه حوزه یسازمفهومچگونه و در  زبانانعربنماید 

ای هپرداز حوزه، ابزاری شناختی است که مفهومدر این زبان« عین»اندام  نام حاکی از آن است که

 همقصد متداولی کهای حوزههای انتزاعی هستند و با ها حوزهآنمقصد متعددی است که بیشتر 

و  یشناختروان یهاکنشو  هاحالت»، همخوانی دارند؛ است کرده( معرفی 1946« )کووچش»

های حوزه»بسامد  ،این میاندر  که هاستآنۀ ازجمل« فرآیندهای اجتماعی»و « هاتجربه»، «ذهنی

-وکاربا ساز اصطلاحات. تحلیل شناختی این ستا تأملقابل «شناختی و ذهنیعملکردهای روان

های است که نگاشت انطباققابل فتعارم دانش و مفهومی مجاز مفهومی، ۀاستعار ،های شناختیِ

 نیشتریب، از «ی کنشجابهابزار »و مجاز « چشم، انسان است»، «چشم، ظرف است»استعاری 

 فراوانی برخوردار است.

 «عین» سازی،مفهومشناخت بدنمند،  شناسی شناختی،زبانکلمات کلیدی: 
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 مقدمه .1

 ۀبررسی زبان، در سایاست که به ای از علوم شناختیشاخهشناسی شناختی یکی از مکاتب مدرن این علم وزبان

 ,Lee) «است شناخت مستقیم انعکاس زبان، ساختار» دیدگاه این اساس بر. پردازدمی انسان شناختی تجربۀ

 محیط و خارج جهان با تعامل وی یجۀنت درشناخت همان اطلاعات موجود در ذهن بشر است که  .(2 :2001

زبان در این  تر،یابد. به بیان سادههای زبانی نمود میتعبیر در قالبشده و یرهذخ ذهن در تجاربی شکل به بیرون

ن با بررسی آ شناسزبانشود و ی، پردازش و انتقال اطلاعات در نظر گرفته میدهسازمانابزاری برای  دیدگاه

 ی ذهن را تبیین نماید.سازمفهومتواند ساختار مفهومی و می

ن هایی است که توسط بدتجربه ،ی ذهن انسان نقش داردگیری ساختار مفهومیکی از تجاربی که در شکل

نابراین ب ها، متأثر از تجارب بدنمند وی هستند؛دیگر معماری ذهن بشر و شیوۀ تعبیر از آنعبارت؛ بهشوددریافت می

درک ها اعضا و فیزیک بدن و عملکرد آنبر مبنای های جهان خارج را هر زبانی بسیاری از پدیده ورانگویش

ها در همۀ اما با وجود شباهت شکل فیزیکی انسان دهند؛انعکاس می ه مدد آنبد را مفاهیم ذهنی خوو کنند می

سازی عنوان مکان هندسی برای مفهومهای خاصی از بدن را بهجوامع بشری، ممکن است هر فرهنگی قسمت

ها اندام ها بر مبنای نامحجم زیادی از اصطلاحاتی که در همه زبانترتیب موضوع خاص برگزیند؛ بدین

 آیند.می حسابه بهای شناختی و فرهنگی زبانوران بومی هر منطقه بستری مناسب برای تحلیل الگو اند،شدهساخته 

بنیاد دیگری که هر کدام و صدها اصطلاح اندام الحقیقۀالموضوع، عینرأسالقلب، غلیظوجود عباراتی چون 

 نبد از دنیا، ۀهای زندهمچون دیگر زبان ،دهند زبان عربینشان می ،هستندبه عضوی از اعضای جسم مرتبط 

از بسامد زیادی  ،های دنیامانند بیشتر زبان ،اندام  چشممفهومی همگانی غافل نمانده است. در این میان، نام عنوانبه

تحلیلی  -یرویکرد توصیف ربتکیه با  ،برخوردار است؛ موضوعی که نگارنده را بر آن داشت تا در پژوهشی مستقل

 دهد تا به سؤالات زیر پاسخ دهد:قرار  مورد بررسیواژه را این اندام هایپردازیمفهوم

 است؟ کار رفته بههایی ، در توصیف چه حوزه«عین»اندام  بر نام مبتنی اصطلاحات

 است؟ حوزۀ مقصد به کداممربوط بسامد بیشترین  عنوان حوزۀ مبدأ،به« عین»اندام  پردازی نامدر مفهوم

 ؟اصطلاحات دارنداین چه نقشی در انگیختگی معنایی  های شناختیسازوکار

 المعجم الموسوعی للتعبیر» کتاب اصطلاح هزارهفت از بیش بین از «عین» ۀمنظور عبارات حاوی واژبدین

یه استخراج و از لحاظ شناختی مورد تجز زبانی، ۀپیکر عنوانبه« محمد محمد داود»اثر  «الاصطلاحی فی اللغۀ العربیۀ

ن ای -کندکه مؤلف بیان می طورهمان-این بود که  جلدیسهو تحلیل قرار گرفت. دلیل گزینش این فرهنگ 

 ها و نشریاتادبی، روزنامه هایکتاباصطلاحات از منابع مکتوب و منطوق قدیم و جدید چون قرآن کریم، سنت، 

های ترین حوزه، بر اساس متداولشدهاستخراجاصطلاحات  .(11: 1 ، ج2014، )داود دانشدهگردآوری ها و رمان

ها حجم زیادی دارد و تحلیل داده ازآنجاکهقرار گرفت.  مورد بررسی ،دی کردهبنطبقه 1«زلتن کوچش»مقصدی که 
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های کامل در قالب شود و دادهارائه می ،یی که بسامد بالایی دارندهاهایی از دادهنمونه ،گنجیددر این مختصر نمی

 شود.می ضمیمهجدول 

 پژوهش نۀیشیپ .1-1

خورد. در این های مختلف به چشم میای در زبانهای نسبتاً گستردهها، پژوهشاندامدر مورد نقش شناختی نام

 سهم را به خود اختصاص داده است: یشتریناندام چشم بمیان نام

عبارات حاوی  یپردازبه بررسی مفهوم «The eyes for sight and mind»( در پژوهشی با عنوان 2004یو )

 استعاری اهیممف بیان برای عضو این که دهدمی نشان و پردازدمی انگلیسی زبان با آن ۀچشم در زبان چینی و مقایس

 رفته است. به کار مختلف

به  «Figurative dimensions of 3ayn eye’ in Tunisian Arabic»( در پژوهش 2011معالج ) 

عبارات زبان عربی تونسی پرداخته و ادعا کرده که پس ای از پارهچشم و بررسی الگوی شناختی آن در  یپردازمفهوم

های ویژگی»، «عملکرد ذهنی»، «ارزش فرهنگی»، «های احساساتحوزه» یپردازاز قلب، این عضو در مفهوم

 ر دارد.نقش بسیا« وقایع محسوس جسمانی»و « شخصیتی

دل، جگر و چشم در بوستان  یپردازاستعاره، بدن و فرهنگ: مفهوم»با عنوان  ایه( در مقال1392سلیمان قادری )

رداخته های بدنی دل و چشم در بوستان پهای شعری مبتنی بر واژگان اندامای از استعارهبه تحلیل شناختی پاره« سعدی

های مفهومی روزمره در تیجه رسیده است که سعدی اغلب از استعارهبه این ن ،های مدنظراست و با تحلیل داده

 یریکارگبرده در بهنام یگرفتن از ابزارهابهره ۀتواند نتیجبنابراین خلاقیت این شاعر می ؛شعرش استفاده کرده است

 بهره پرسش از مترک و ترکیب ابزار از بیشتر شدهیبررس هایاستعاره آفرینش در و باشد مشترک هایاستعاره ۀاستادان

 .طور متوسط استفاده کرده استبه گسترش و یسازیچیدهپ ابزارهای از و برده

 «سعدی بوستان در چشم الگوی: شناختی یشناسزبان» ۀ( در مقال1394و همکاران ) یآبادسلیمان قادری نجف

 قرار حلیلت و تجزیه مورد شناختی رویکردی اساس بر سعدی بوستان را در چشم ۀواژ بر مبتنی عبارات از ایپاره

ی از طریق یک الگو زبانانیای زایا در تجسم ذهن فارسواژه شکل به چشم که دهدمی نشان هاداده بررسی. است داده

های ویژگی»، «های فرهنگیارزش»، «قوای ذهنی»، «احساسات» یپردازشناختی مشارکت دارد و در آن به مفهوم

 پردازد.می« حسوس و جسمانیهای مپدیده»و « شخصیتی

 بوستان در زبان و تفکر فرهنگی الگوهای: بدنی استعارات و شناختی یشعرشناس» ۀ( در مقال1395سلیمان قادری )

قرار  یسبرر مورد سعدی بوستان در را چشم و جگر دل، بدنی هایاندام واژگان بر مبتنی استعارات از ایپاره «سعدی

 یپردازهای فکری مربوط به عرفان و تصوف، طب سنتی و عقاید فرهنگی در مفهومداده و به این نتیجه رسیده که نظام

 اند.ها در زبان فارسی نقش شایانی داشتهاستعاری این اندام
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رویکردی بری: ت در قلب و چشم به مربوط هایاستعاره» ۀ( در مقال1395همکاران ) ومحمدزاده  مطهرههسید

 اند. نتایج پژوهشقرار داده یبررس های دال بر دو عضو چشم و قلب را مورداصطلاحات مبتنی بر واژه« شناختی

اند از بر دو باور استعاری استوارند که عبارت ،گرفته بر اساس این دو مفهومهای شکلنشان داده است که استعاره

 «.حساس استضربان قلب، ا»و « بینایی، تفکر، شناخت و فهم»

 دیدگاه از حافظ غزلیات در «چشم» هایسازیمفهوم بررسی» ۀ( در مقال1396نیا )نرجس صبوری و آسیه ذبیح

 به و نداپرداخته شناختی یشناسزبان چارچوب در حافظ غزلیات در چشم عضو یسازمفهوم بررسی به «شناختی

تر همچون با مفاهیم عینی مقصد ۀحوز در انتزاعی مفهوم صورتبه «چشم» استعارات بیشتر که اندرسیده نتیجه این

شده است. یسازمفهوم یءانسان، ظرف و ش

افی های مقصد از صهای بدنمند برای ورود به حوزهاز فرهنگ است و تجربه متأثرنظام شناختی بشر  ازآنجاکه

های مذکور خالی ربی در بین پژوهشها در اصطلاحات زبان عاندامسازی نامکند، مفهومهای فرهنگی عبور میمدل

رو پژوهش حاضر بر آن شد این موضوع را بررسی نماید و ضمن ارائۀ جامعۀ آماری، تعامل بین نظام ینازانمود؛ می

و فرهنگ در این زبان را مشخص نماید. واژهانداممفهومی 

 و بررسی بحث .2

 بدنمندی شناخت .2-1

مختلف دنیا، زبانوران مفاهیم انتزاعی ذهنی  یهاای جهانی است و در زبانپدیدهبنیاد، کاربرد اصطلاحات اندام

ی، دلیل شناخت یشناسهای زبانکنند. بر اساس یافتهچون احساسات، افکار و... را در قالب این عبارات بازگو می

 «کنداهم میزبان و تفکر را فر یرساختتجارب جسمانی و شخصی افراد، بخشی از ز»این امر آن است که 

(Gibbs, 2006: 9). یعنی بر اساس ؛کنند که ساختار مفهومی، جسمی شده استمعناشناسان شناختی اذعان می 

یابد که حاصل این تعامل است. با محیط اطراف و جهان خارج، هر شخص به فهم و ادراکی دست می جسم ۀرابط

هایی در ذهن وی صورت تجربهبه ،اندبه وجود آمده( ادراکاتی که از فرآیند این تعامل 95: 1390، مهند)راسخ

این اساسِ بدنیِ معنیِ  (211: 1397، و آزاددل. )گرجامیشودمی وی ۀآیند هاییسازذخیره و مبنایی برای مفهوم

 2موضوعی که تحت عنوان شناخت بدنمند ؛(337: 2003)یو، شود بریم، منعکس میانسانی، در زبانی که به کار می

 گرفته است. های این رویکرد، قرارشناختی و قلب پژوهش یشناسیکی از اصول راهبردی زبان

ست هایمان به دبه تجاربی که با بدن ،دهیمکه با زبان انتقال می ایترتیب افکاری که ما داریم و معانیبدین 

شود، یند مفهومی که به تولید معنا منجر مینیست و بدن انسان در این فرآ ارتباطیب ،کنیمآوریم یا جهان را درک میمی

اند که اعضای بدن بسیاری از تحقیقات آشکار کرده لاًمث ؛(Evans and Green, 2006: 156)ناپذیر دارد نقش انکار

اند. های مختلف، به کار رفتهکردن اجزای اشیا و نمایاندن روابط مکانی و موضعی در زبانبرای توصیف یا مشخص

)یو،  دشناختی نیز دارناصطلاحات مربوط به بدن انسان، دلالت بر روابط منطقی، روابط زمانی و اعمال زبانهمچنین 
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ان اطراف هست. عباراتی جه روابط و اشیا یبندمقوله و یسازمفهوم برای غنی مرجعی هازبان ۀدر هم (.337: 2003

اهیم و )پورابر اندلی هستند که عمدتاً استعاریهای بدن هستند، محرکی برای تصورات بدنی تخیکه حاوی اندام

اص های خاندام یسازو برجسته یریکارگسازی بدن، تفاوت در بهجهانی مفهوم ۀاما با وجود جنب(؛ 8: 1391دیگران، 

یم فرآیند تولید مفاه به را اجتماعی محیط و فرهنگ یراتتأث پای که است موضوعی ،هاآن پردازیمفهوم ۀو شیو

شکل  هایی است که به بهترینیکی از حیطه ،بدن اشاره دارند یهاند و استفاده از عبارات و الفاظی که به اندامکشامی

چه اینکه بررسی عبارات و اصطلاحات مبتنی  ؛(107: 1392 دهد )قادری،تعامل بین شناخت و فرهنگ را بازتاب می

عنوان مکان هندسی ذهن تصور های مختلف بدن را بهمختلف قسمت یهاحاکی از آن است که فرهنگ ،هااندامبر نام

های این همان چیزی است که بررسی کنندهای خاصی از بدن را برجسته میبسا در این کار اندامکند و چهمی

نماید.مختلف را تفسیر و توجیه می یهابنیاد در زباناصطلاحات اندام یشناختزبان

 تیهای شناخسازوکار .2-2

گرفته، در بررسی انگیختگی معنایی اصطلاحات سه نوع سازوکار شناختی کارسازند که بر اساس مطالعات انجام

.متعارف دانش و مفهومی مجاز مفهومی، ۀاند از: استعارعبارت

طور تقریبی بر استعاره، مکانیسمی شناختی است که از طریق آن یک قلمروی تجربی به»شناسی شناختی در زبان

-قلمرو دوم تا حدودی از طریق قلمرو اول درک می کهیطورشود، بهلمروی تجربی دیگر نگاشت میق

 مفهومی ۀ، استعاردیگر حوزۀ حسب بر مفهومی ۀترتیب به فهم یک حوزبدین؛  (Barcelona, 2003: 3)«گردد

 .مندنامی نگاشت گیرد،می صورت مجموعه دو میان تناظرهایی شکل به که را رابطه این اساس و شودیگفته م

دیگر را که دارای مفاهیم  ۀو مجموع 3مبدأقلمرو ،تر استتر و متعارفای را که دارای مفهومی عینیها مجموعهآن

خود دفاع  نامۀیانمن از پا»مثلاً در عبارت  ؛(105: 1389، خوانند )هاشمیمی 4قلمرو مقصد یا هدف ،تر استانتزاعی

کردن طرف مقابل، با جنگ همانند دانسته شده برای مجاب یژهوبه ،بحث و گفتگو در مورد موضوعی خاص« کردم

که برد و باخت و دفاع دارد. حوزه مبدأ جنگ و دفاع است که عینی است و حوزه مقصد بحث و گفتگو در مورد 

 نامند.را نگاشت می« بحث جنگ است»موضوعی خاص و 

کند که به ورای ی میمعرف مفهومی یکارها و ساز از یکی ۀمنزلمجاز را در کنار استعاره، به ،ناسان شناختیشزبان 

کردن دستیابی شناختی و ذهنی به ( و کارکرد اصلی آن فراهم436: 1955، کند )گیررتسساخت معنایی زبان گذر می

 دسترسی تا رودیم کار بهتر ملموس یا ترینیع وسیلۀ یک دیگر،یانب. بهاستدشوارتر  آن درک که است مقصدی ۀپدید

پس مجاز یک پیوند و  ؛(3: 2003تر در همان حوزه فراهم شود )پنتر و ثورنبرگ، ناملموس و ترانتزاعی مقصدی به

نگاشت مفهومی درون قلمروی است که در آن قلمرو آغازه، از طریق عملکرد شناختی گسترش یا کاهش قلمرو 

: 2014، به نقل از دو مندزا 51: 1395، کند )بامشادی و همکارانمفهومی، دسترسی ذهنی به قلمرو پایانه را فراهم می

و هدفش دسترسی به یک عنصر مقصد در درون همان حوزه است.واقع مجاز حاوی یک حوزه است  در .(150
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مفهومی دارند. این دانش قلمروییک ۀاهالی یک فرهنگ دربارکهاستمشترکیدانشمتعارف،دانشازمنظور

مفهومی  ۀمشترک شامل اطلاعات متعارفی است که در مورد اجزاء، شکل، اندازه، کاربرد و نقش یک حوز ۀروزمر

 .(320 :1393، )کوچشوجود دارد 

 در زبان عربی آن یهایپردازمفهوم و چشم. 3

باشد؛ میبرخورداربسزاییاهمیتازخارج،جهانباارتباطفراینداست که دربدنهایاندامترینمهمازیکیچشم

 ها قلمرو دانشآنهای مهمی هستند که ما از طریق خوانیم؛ دیدن و خواندن کانالمی و بینیمیم ما چشم یلۀوسبه

در کنار این ظرفیت ادراکی، نقش این (Lakoff & Johnson, 1999: 238).  دهیمو شناخت خود را توسعه می

های روحی و جسمی، آن را به یک ظرفیت شناختی مبدل کرده که در فرهنگ عضو کوچک در بازنمایی حالت

مضامین و معانی را با استفاده از اصطلاحات خاصی دارد و زبانوران، طیف وسیعی از  ۀهای مختلف جلوزبان

غافل نمانده « عین»واژۀ ؛ کما اینکه زبان عربی هم از پتانسیل شناختی انداماندپردازی کردهمبتنی بر این اندام مفهوم

 های انتزاعیو حوزه اندگرفتهشکل اندامشود که بر بنیان این نامی از اصطلاحات یافت میتوجهقابلاست و حجم 

 کنند:سازی میمتعددی را مفهوم

 و ذهنی یشناختروان یهاکنشو  هاحالت .3-1

 ،مطرح هستند «و ذهنی یشناختروان یهاها و کنشحالت»که تحت عنوان  «فکر»و «اخلاق»، «امیال»، «احساسات»

شوند. در زبان عربی از میتر فهمیده عینی مفاهیم یلۀوسکه عمدتاً به آیندهای انتزاعی به شمار میجمله حوزه از

 :شده است ها استفاده، برای ادراک این حوزه«عین»اندام نام یژهوبه ،اعضای بدن

 

 یشناختروانهای کنش ةحوز .3-1-1

های شخصیتی و ویژگی»، «احساسات»پردازی هایی است که در مفهومترین حوزهیکی از پرکاربرد« چشم»اندام نام

که در  کنندمی محسوب «روح پنجرۀ» ۀمثابرا به «چشم»ها، که در بسیاری از فرهنگطوریرود؛ به، به کار می«اخلاقی

 رارق دیگر هایاستعاره اغلب ۀشود و پاینگاشت می« چشم، ظرف احساس است»شناختی در قالب  یشناسزبان

شیواترین زبان روح و عملکردهای روانی به شمار  «چشم»ی هم از این قاعده مستثنا نیست و عرب زبان. گیردمی

گر احساسات گوناگون و گاه متضاد در فرهنگ زبان عربی، ظرف حالات روحی مختلف و تداعی «چشم»آید. می

ی که که نوع نگاهطوریشود؛ بهمی است که این احساسات از لنز آن برای دیگران نشان داده یشینماۀ است و صفح

 شود:نوع احساس فرد را نمایان می ،شودمی ها صادراز چشم

ضَا/ عَيْن الحب/- خْطِ/ البُغْض الرِّ .خشم رضا/ خشم(: نگاه با عشق/ رضایت/ )چشم عشق/ السُّ
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 عشق .3-1-1-1

 :است« عشق»شده است، احساس  یسازمفهوم «چشم»اندام ازجمله احساساتی که در زبان عربی با استفاده از نام

 .)ای چشمم(: عزیزم يَا عَيْنِي. 1

 .)نور چشم(: عزیز . نُورُ العَيْنِ 2

مورد خطاب  «عین»دادن عشق خود به کسی، او را با عبارت ها برای نشانعربشود، که ملاحظه می طورهمان

اندام  را به ظرف مناسبی تبدیل کرده است رسد ارزش بالای چشم در زندگی بشر، این نام. به نظر میدهندقرار می

 «است احساس ظرف چشم،» مفهومی ۀاستعارکه عزیزان و آنان که در زندگی فرد ارزشمندند، در آن جای بگیرند؛ 

 هستند. انطباقسازی این حوزه قابلبا مفهومهایی هستند که نگاشت« چشم، جای عزیزان است»و 

 خشم .3-1-1-2

پردازی آن است. افزایش دمای بدن در هنگام رای مفهومب، ظرف مناسبی «چشم»، احساس دیگری است که «خشم»

 ۀی استعارگیرشکل شالودۀ ،دهداست که هنگام بروز این احساس در بدن رخ می یراتیترین تأثخشم که از ابتدایی

 یرتأث»مجاز مفهومی  ۀهای این حوزه است و بر پایترین استعارهرایج باشد که یکی ازمی« خشم، گرما/ آتش است»

 نمود «مچش» اندام نام در عام ۀگرفته است. در زبان عربی این استعار شکل« احساس یجافیزیولوژیکی احساس به

 :است یافته

 .)چشم قرمز(: خشمگین العَيْنُ الحَمْرَاءُ . 1

رَرُ مِنْ عَيْنَ . 2  )شراره از چشمش پراکنده شد(: خشمگین شد. يْهِ تَطَايَرَ الشَّ

ند؛ ک، این رنگ آتش است که در عبارت اول میزان خشم فرد را مجسم می«خشم آتش است» ۀبا فرض استعار

 .دهدمی رخ بدن دمای رفتن بالا یجۀهای فیزیولوژیکی است که درنتقرمز شدن چشم در هنگام خشم، ازجمله پاسخ

رَرُ »در عبارت دوم  ی اینکه از آتش بلند شود، از جابه( 217: 6ج ، ه 1409که به معنای جرقه است )فراهیدی،  «الشَّ

آتش هم زیاد  ریتأث ،میزان خشمبالارفتن  گر این مفهوم باشد که باتا تداعی شودخیزد و پراکنده میبه هوا می« چشم»

و با  یابدتجسم می« عین»اندام  در قالب نام« است آتش خشم» ۀاستعاربدین ترتیب، در زبان عربی، خواهد شد. 

ن حوزۀ ای «احساس جایبه احساس فیزیولوژیکی یرتأث»مجاز  و «است احساس ظرف چشم،»یری استعارۀ گشکل

 .شودی میسازمفهومانتزاعی 

 خوشحالی .3-1-1-3

اس و مفاهیم مرتبط با آن؛ یعنی احس «خوشحالی»بیان احساس  یدر زبان عربی ظرف مناسبی برا «چشم»اندام نام

 باشد:( می163: 1946، )نگ: کوچش «رضایت»و احساس  «لذت»

ةُ عَيْن  . 1 .)خنکی چشم(: شادی قُرَّ



 33/  45-25، 1403بهار پنجاه و یپنجم،، دورة جدید، شمارة وهش ادب عربی(، مقاله پژوهشی، سال شانزدهمفصلنامۀ علمی لسان مبین)پژ 

 

 

 )چشمش از آن پر شد(: با لذت به آن نگاه کرد. مَلَََ عَيْنَهُ مِنْ كَذَا. 2

بارت عشود )حس خنکی برای آن ترسیم می ،یابدنمود می «چشم»که حس خوشحالی در ظرف  یزمان ،در زبان عربی

را سردی یا « قرۀ»(؛ اگر ر ر ق: 1981 منظور،ابن) است سکون یا سردی ۀشود که مایبه چیزی اطلاق می «القرۀ» (؛1

یا به معنای اشک شادی است؛ چه اینکه اشک غم داغ است و سوزان ولی اشک شادی سرد  ،خنکی در نظر بگیریم

( 1392الرسول و کاظمی، نای پایان غم و واکنش سوزان همراه با آن یعنی اشک است )نگ: ابناست و خنک، یا به مع

ن بنابرای ؛دهدرفتاری و عاطفی مواجهیم که فرد در زمان خوشحالی از خود نشان می که در هر دو صورت، با پاسخ

ز ؛ اما اگر مراد ااستقابل انطباق « جای احساساثر احساس به»با مجاز مفهومی  ،کاربرد این اصطلاح با هر دو معنا

را استبدان مشتاقآنچهچشم،که وقتی معنای رضایت را در پی خواهد داشت؛ چرا ،سکون چشم باشد «العینقرۀ»

(. تداعی این معنا با 5رود )همان: میبه خوابوآسایدمیشادمانهبیداری،رنجازفارغوگیردآرام میدیگر ،ببیند

 خواهد بود. یبررسقابل« جای احساساثر احساس به» مجاز مفهومی

« تاحساس، مایع درون ظرف اس»ی مفهوم ۀاستعارشود که ، استنباط میگرفتهانجامهای با نگاهی گذرا به پژوهش

 در زبان عربی هم حس لذتی دارد. جهانی جنبۀ احساسات بیان ۀهایی است که در حوزترین استعارهیکی از متداول

 یختهر «چشم« ظرف در کهشده گرفته نظر در سیالی شود،می ایجاد فرد در خوشایند ایصحنه دیدن یجۀکه درنت

(.2شود )عبارت که چشم از آن پر میطوریبه ؛دشومی

 

 غم .3-1-1-4

رایش گ «غم»ها در تجسم مفهوم انتزاعی زبان، عرب«بدن، ظرف احساس است»مفهومی  ۀتبع فراگیری استعاراما به

، عاطفی فیزیولوژی یهامانند احساسات دیگر پاسخنیز  «غم و نگرانی»استفاده کنند.  «چشم»تر از ظرف خاص ،دارند

اثر احساس »جای غم، مجازهای مفهومی ها بهای متفاوتی در بدن دارد که کاربرد هر کدام از آنو رفتاری و چهره

 شوند:را متبلور می« جای احساسبه

 چشمانش را داغ کند( خداوند غمگینش کند. )خدا چشمش/ عَيْنَيْهِ  عَيْنَهُ  اللهُ  نَ أَسْخَ . 1

 )چشمانش پرید(: اندوهگین شد. اخْتَلَجَتْ عَيْنَاهُ . 2

که به  «سخنۀ»کنند؛ را برایش طلب می« سخنۀ العین»از خدا  ،خواهند کسی را نفرین کنندزبانان وقتی میعرب

 ۀدهندشدن چشم است که نشانبه معنای گرم ،گیردوقتی در مجاورت چشم قرار می ،معنای حرارت در یک چیز است

، 1979،فارسکه برعکس اشک شوق، اشک اندوه داغ است. )ابن چرا ؛و اندوه است غم یجۀنت در اشک شدنجاری

 ت،اسو اندوه  غم بهانسان  فیزیولوژیکی ترین واکنشمعمولیکه  «گریه» ،( در این گروه از اصطلاحات146: 2ج 

صطلاحات خالق ا« جای احساسفیزیولوژیکی احساس، به یرتأث»احساس به کار رفته است. بدین ترتیب  جایبه

 (.1)عبارت مذکور است 
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 های مختلف تفسیرهایدر موضعی از بدن است که در فرهنگ یرارادی، حرکت عضلانی غ«پرش بدن»یا  «اختلاج»

مرده در حقیقت نوعی تیک عصبی ش ،دانش پزشکی نوین، جنبش و پریدن عضومتفاوتی از آن شده است. از نظر 

ی شود. در فرهنگ عربجمله عوامل سرشتی، محیطی و یا ژنتیکی ایجاد می از ؛شود که بر اثر عوامل مختلفیمی

 یزیولوژیکی، پاسخ ف«اختلاج»یا  «تیک»شود. از این منظر، فرد عارض می «چشم»غم و اندوه و در  یجۀدرنت «اختلاج»

اثر احساس »دهد که از دیدگاه مفهومی، مجاز مفهومی است و در قالب است که بدن در مواقع اندوه از خود نشان می

 (.2شود )عبارت نگاشت می« جای احساسبه

 حسادت .3-1-1-5

یری مفهومی گهمهگرفته است. شاید دلیل  قرار «حسادت»ظرف احساس  «چشم» نیز ها، در زبان عربیمانند بیشتر زبان

دارد؛  «حسادت»گیری احساس در این حوزه، ناشی از کارکرد مهمی باشد که این عضو در شکل «چشم»اندام  نام

گذارد؛ سپس تمایل به آنچه در دیگری شود در قلب اثر میهای دیگران شروع میکه حسادت با دیدن داشته چرا

بنابراین بیشتر ؛(85: 1395، ست )قادری و همکارانشود؛ پس چشم عامل ایجاد حسادت ااست پدیدار می

 انطباق هستند:قابل« جای معلولعلت به»و « جای کنشابزار به»مجاز مفهومی اصطلاحات این حوزه، با

 .)چشمش شور است(: حسود است عينه مالحة. 1

فْرَاءُ . 2  .)چشم زرد(: حسود العَيْنُ الصَّ

-مفهوم این تجربی ۀرفته است. پای کار به «حسادت»ربی برای بیان اصطلاحی است که در زبان ع «چشم شور»

آن  ،ندکهدف برخورد می چشم شور هم وقتی با است. مضر سلامتی برای زیاد نمک که آیدمی باور این از پردازی،

 ۀمذکور، استعار، در کنار مجازهای مفهومی اولبنابراین در واکاوی اصطلاح  ؛(228: 2011کند )معالج، را فاسد می

 .خواهد بودکارساز « کردن استدیدن لمس» مفهومی

 ،گذاردنفی میمیر علاوه بر اینکه از لحاظ روحی و روانی در فرد حسود تأث «حسادت»های علم پزشکی، بنا بر یافته

م رین علائتآن بر روی عملکرد کبد است؛ شایع یرتأث ،هااز لحاظ جسمی هم در فرد اثرات سوء دارد. یکی از آن

العَيْنُ »در اصطلاح رسد (. به نظر می1396پزشکی دکتر سلام  ۀمشکل کبدی، زردی چشم و پوست است )مجل
فْرَاءُ   باشد.مدنظر « جای احساسفیزیکی احساس به یرتأث»مجاز مفهومی  (492: 2014، داود) «الصَّ

 تعجب .3-1-1-6

ای چهرهو  یرفتارهای پاسخشود، احساس دیگری است که باعث بروز که به آن غافلگیری نیز گفته می «تعجب»

 شود:می فرددر  خاصی

 زده شد.)چشمانش منحرف شد(: شگفتزَاغَتْ عَيْنَاهُ . 1

قْ  لَمْ . 2  )چشمانش را باور نکرد(: تعجب کرد. عَيْنَيْهِ  يُصَدِّ
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ماندن به سمت هدفی است چشم و خیره گشادشدن ،شودهایی که در چهرۀ فرد متعجب نمایان میۀ واکنشازجمل

که  تهگرف قرار یاصطلاحات یریگشکلبنیان  ای،چهره هایواکنش این عربی زبان که باعث تعجب شده است. در

به چشم  وقتی( 40: 3، ج 1979، فارس)ابناست  تغییر مسیر که به معنای (زیغاً زاَغَ ): استتعجب  ساز احساسمفهوم

باور  .(1عبارت دهد )در هنگام تعجب رخ می کند کهرا تداعی میالعمل فیزیولوژیکی عکسشود، این نسبت داده می

بنابراین در هر دو عبارت  ،(2عبارت ) دهدی، پاسخ رفتاری است که در شخص متعجب رخ مشدهیدهنکردن آنچه د

، «باور نکردن چشم»دوم، مراد از  که در عبارت آنجا مشهود است. از« جای احساساثر احساس به»مجاز مفهومی 

در  این احساس سازیدر مفهوم نیز «جای کنشابزار به»بنابراین مجاز مفهومی  ؛توسط چشم است شدهیدهد ۀمنظر

است دخیل اصطلاح مذکور

تمایل 3-1-1-7 

ه که شده است؛ آن گون یسازاندام  چشم مفهومیکی دیگر از احساساتی است که در زبان عربی در قالب نام «تمایل»

مانند « دیدن تماس بین چشم و هدف است»و « داشتن دیدن استتمایل»مفهومی  ۀدر این زبان هم استعار ،پیداست

 (:86: 1395، و قادری و همکاران 679: 2004 گ: یو،گیری این اصطلاحات نقش دارند )ندیگر در شکل یهازبان

 دارد.چشمش بر(: تمایل ) . عیَنْهُُ علَىَ...1

 طمع دارد. ...( به...یسو)چشمش را گسترد بهمَدَّ عَيْنَيْهِ إِلَى . 2

(، با کاربرد حرف 1) عبارتدر « دیدن تماس بین چشم و هدف است»و « داشتن دیدن استتمایل»های استعاره

 ،دگیرقرار می« عین»وقتی در مجاورت  ،که حرف استعلاء است« علی»است؛  گرفته شکل «العین»در کنار  «علی» جرّ

گاهی چشم بر روی « داشتنخواستن و تمایل»دادن مفهوم انتزاعی به این نکته اشاره دارد که در زبان عربی برای نشان

در این اصطلاح، مجاز « چشم»های مذکور، کاربرد . در کنار استعارهشودیگیرد و از آن جدا نمآن هدف قرار می

 شودیبیند و سبب مکه این چشم است که هدف مطلوب را می چرا ؛کندتداعی می را« جای معلولعلت به»مفهومی 

ای است که استعاره« است ییرتغچشم، شیء قابل» .(225و  224: 2011)معالج،  شودتمایل به کسب آن در فرد ایجاد 

ه آن در است که میل ب کند؛ منظور از گستردن چشم، نگاه پیوسته به چیزیمی ینیآفر( نقش2گیری عبارت )در شکل

 .نیز با تحلیل شناختی این اصطلاح مطابقت دارد« جای کنشابزار به»بنابراین مجاز مفهومی  ؛انسان وجود دارد

 احترام 3-1-1-8

ور طکه به کند؛ چراسازی آن نقش بسیار مهمی ایفا میازجمله عواطفی است که موضوع ارزش در مفهوم« احترام»

 ،مختلف هایموضوع مورداحترام در فرهنگ ،موضوعی احترام قائلیم که ارزشمند باشد. با این دیدگاهطبیعی ما برای 

 تردهطور گسای است که بهوسیله« عین»شود. در زبان عربی اندام می یسازباارزش مفهوم هایحوزه یلۀوسمعمولاً به

 الکتُبُِ لقصَاَئدِِ/ا عیُوُنُ الشِّعرِْ/شعر/ قصیده/ کتاب را  ینرتکه باارزشطوریرفته است؛ به کار برای تداعی این مفهوم به
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ارزش والایی است که  ،؛ شاید دلیل این امرشودالماَلِ اطلاق میعیَنُْ  ،اموال است ینترارزشانامند یا به طلا که بمی

 مایند:نرا تقویت می مذکوراندام  های زیر شواهد دیگری هستند که این کاربرد نامچشم در زندگی فرد دارد. عبارت

أْسِ . 1  .)بر بالای چشم و سر(: به روی دیده و سر عَلَى العَيْنِ وَالرَّ

 .)از چشمش افتاد(: احترام خود را از دست داد سَقَطَ مِنْ )عَيْنِهِ/ نَظَرِهِ(. 2

-ویژگی و وندشمی یسازمفهوم بالا به رو جهت با مثبت هایویژگی که اختیشن شناسیزبان ۀبر اساس این یافت

الاترین و با کمک ب ،م باشدرااحت ۀهای منفی با جهت رو به پایین؛ پس طبیعی است موضوع باارزشی که شایست

است که کاری  و ساز« خوب بالا است» مفهومی ۀاستعار .(66: 1393، )کوچشاعضای بدن بیان شوند  ینترباارزش

« تبد پایین اس»شود و برعکس سازی می( با قرارگیری موضوع مورداحترام بر روی سر و چشم مفهوم1عبارت ) در

(.2شود )عبارت از چشم نگاشت می عیبا افتادن موضو

 رفتارهای اجتماعی 3-1-1-9 

یی است که در روابط رفتارها شود،استفاده می ترعینی ۀحوزاز ها آن یسازهای انتزاعی که در مفهومحوزهازجمله 

هاست که در نمونۀ این رفتارو... « چرانیچشم»، «دزدی»، «عدالت» یابد؛ مفاهیمی چونبا یکدیگر نمود می هاانسان

 اند:ی شدهسازمفهوم« عین»اندام  زبان عربی در قالب نام

 عدالت الف.

 .)چشم مقابل چشم(: عدالت العَيْنُ بِالعَيْنِ . 1

 به است؛رفته  کار به قصاص در عدالت انتزاعی ۀای است که در ترسیم حوزاستعاره« ماده است شیء/چشم »

 این -دارد ثابتی جایگاه که بدن از عضوی عنوانبه -چشم برای «عین»که با کاربرد حرف جرّ باء قبل از  صورت این

جرّ  حرف که چرا ؛گیرد شیء دیگر قرارشده است که چون ماده و جسمی در مقابل و عوض  یژگی در نظر گرفتهو

 (.141: 1، ج 1979هشام، ابن) مقابله استباء در این جمله باء 

 دزدی ب

 .دزد(: شاهددزدسرمه را از چشم می) العَيْنِ  مِنَ  الكُحْلَ  يَسْرِقُ . 1

 ؛حاکی از این است که دزدیدن سرمه از چشم کاری ناممکن است ،دانش متعارفی که ما در مورد عضو چشم داریم

 بود. خواهدوی در دزدی  ۀاز مبالغ حاکی ،به انجام این کار ناممکن باشد قادرحال اگر کسی 

 ذهنی عملکردهای ةحوز 3-2

 ۀطبیعی است که برای توصیف این حوز روینآن دارند، ازا ها شناخت اندکی از ذهن و عملکردکه انسان آنجا از

 لباغ در هاحوزه ترینیدئالا از یکی چشم اندام نام میان این در بگیرند؛ بهره عینی و ملموس عبارات از انتزاعی،

ه با خلق ک دانندمی مفهومی ابَرَاستعارۀ را «بدن عنوانبه ذهن» استعارۀ شناختی، شناسانزبان. آیدمی شمار به هازبان

ردن، های ذهنی چون فکر کرا برای ترسیم عملکرد دیدن توانایی «است دیدن کردن فکر/ فهمیدن /دانستن» ۀاستعار
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مفهومی  بنابراین مجاز ؛که چشم ابزار دیدن است آنجا از .(31 -28: 1990، دهد )سویتسرفهمیدن و دانستن قرار می

 رفته، مشهود است. کار جای ادراک بهبهه چشم در اصطلاحاتی ک« جای دیدنعضو بینایی به»

اندام  چگونگی تفکر را نشان خواهد عملکردهای ذهنی است، کیفیت این نام ۀحال که چشم ابزاری برای درک حوز

 داد:

.)با چشمان باز(: هوشیار بِعُيُون  مَفْتُوحَة  . 1

 .توجهیپوشاند(: بی چشمانش را از...) . أَغْمَضَ عَيْنَيْهِ عَنْ...2

اشد؛ ب باز چشمانمان که هستیم دیدن به قادر زمانی فقط ما کهآن است  از حاکی چشم وارۀاندام جسمانی ۀتجرب

برعکس زمانی که  ؛(1)عبارت  شودمی گرفته بهره چشم بودن باز از هوشیاری، و آگاهی یسازمفهوم برای بنابراین

(. در 2عبارت شود )از مفهوم بستن چشم استفاده می ،آیدمیان میتوجهی و برگرداندن ذهن از امری به سخن از بی

 بنابراین است؛رفته  کار به ادراک ذهنی و انتزاعی مفهوم ترسیم برای ایاستعاره چشم، بینایی عضو پیشین، عبارات ۀهم

 مجاز نارک در که دارد قرار اصطلاحات این اییهپا استعارۀ «است دیدن کردن فکر/ فهمیدن /دانستن» مفهومی استعارۀ

 .استرفته  کار به انتزاعی ۀدر درک این حوز« جای کنشابزار به» مفهومی

 فرآیندهای اجتماعی ةحوز 3-3

است.  «ارتباط»و  «روابط انسانی»، «اقتصاد»، «سیاست»، «ملت و جامعه»های اجتماعی، مفاهیمی چون منظور از فرآیند

ا شود تمبدأ بدن استفاده می ۀها، از حوزای هستند که برای درک مفاهیم آنپیچیدههای ها، نظامهر کدام از این حوزه

 تر شوند:ملموس« نظام انتزاعی، بدن انسان است»مفهومی  ۀبا کمک استعار

 جامعه/ ملت 3-3-1

م ز مفاهیا آنهای مختلف برای درک ای است که در فرهنگمفاهیم انتزاعی و پیچیده جمله از« جامعه و ملت»مفهوم 

چیده های پیاین نظامبرای درک ترین حوزه یدئالاای ملموس، عنوان حوزهشود. بدن انسان بهعینی کمک گرفته می

رای درک . در زبان عربی بتر شوندملموس« ، بدن انسان استپیچیده نظام انتزاعی»مفهومی  ۀتا با کمک استعار است

 :شده است استفاده« عین» اندامناماستعاری این حوزه از 

 .)چشمی از مردم(: گروهی از مردم عیَنٌْ منِ النَّاسِ. 1

واقع نظام انتزاعی جامعه، بدن  در ،شودمی اطلاق «عین»وقتی به گروهی از مردم  مذکور، ۀدر چارچوب استعار

د که را تداعی کنتا این مفهوم  است شدهینش شده که از بین اعضای آن، چشم برای ادراک گروه گزدر نظر گرفته

نگرند و این نشان از اتحاد و وحدت در گروه است.می هم باهمۀ افراد بسان چشم واحدی هستند که 
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 انسانی روابط .3-3-2

روابط انسانی چون دوستی و  شود،سازی میهای ملموس مفهوممفاهیم انتزاعی که در قالب حوزهیکی دیگر از 

دشمنی مفهومی است که در زبان عربی در قالب  ،( که از این میان1393: 45 ،ازدواج است )کوچش دشمنی، عشق و

 پردازی شده است:اندام  چشم مفهومنام

 .)آبی چشم(: دشمن أَزْرَقُ العَيْن. 1

 .)خاری است در چشم(: دشمنقَذیً في العُيُونِ . 2

گرفته  لشک «دشمن، چشم آبی است» در عبارت اول بر مبنای استعارۀکه  است ایاستعاره« آبی است ی،دشمن» 

آبی  که بیشترشان چشمان هارومی با دشمنی ۀ؛ چه آنکه به خاطر سابقدتاریخ اعراب داراست. این استعاره ریشه در 

 (.87: 3ج ، ق 1407،شده است )الزمخشری ها شناختهآن بین در هارنگ منفورترین عنوانبه آبی رنگ داشتند،

رفته است؛ دانش متداولی  کار سازی این حوزه، بهبرای مفهوم که است دیگری ۀاستعار« خار چشم است ،دشمن»

دنبال در چشم، اذیت شدید و حتی آسیب جدی را به حاکی از آن است که افتادن خار ،وجود دارد« چشم»که در مورد 

.هوم انتزاعی دشمنی در این اصطلاح کارگشاست، برای درک مفمتعارفر کنار دانش د مذکور مفهومی ۀدارد؛ پس استعار

هاسایر حوزه .3-4

های ترین حوزهاند، در کنار متداولگرفته شکل« عین»اندام  در بررسی شناختی اصطلاحات زبان عربی که بر اساس نام

؛ هرچند است ذکر نشده ویبندی شویم که در تقسیمای روبرو میبا حوزه ،بیان کرده است« کوچش»مقصدی که 

 :ها یادکرده بودترین حوزهعمده عنوانبهها نیز از آن حوزه« کوچش»

 .)چشمی آنجا نیست(: کسی نیست مَا بِهَا عَيْن  

جزء » ز مفهومیمجا که با است شناختیانسان، کاربردی حوزۀ عینی  سازیمفهومبرای « عین» اندام واژۀ کاربرد

 شود.که در نگاه سنتی به مجاز هم با علاقۀ جزئیت توجیه میانطباق است؛ کاربردی قابل« جای کلبه

 واژه را در در اصطلاحات مبتنی بر این اندام« عین»اندام  یری نامکارگبهها، کیفیت بررسی و تجزیه و تحلیل داده

  دهد:نشان می موردنظرپیکرۀ 
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های عینی سهم بیشتری را به خود اختصاص های مقصد انتزاعی نسبت به حوزهدهد که حوزهمی نشاننمودار اول 

 داده است.

 
تفاوت « شناختی و ذهنیهای روانعملکرد»شود که حوزۀ های مقصد مشاهده میدر نمودار دوم، فراوانی حوزه

 ها دارد.معناداری با سایر حوزه

 نتیجه

ه با توجه کدر اصطلاحات زبان عربی ابزار شناختی است « عین» اندام حاکی از آن است که نام ،برآیند پژوهش حاضر

ر این است که بیشت رفته کار بههای متعددی ی حوزهپردازدر مفهومهای فرهنگی، اجتماعی و زبانی، به نقش الگو

یمو... نیز در این میان به چشم « پول نقد»، «اشک»، «انسان»ی عینی مانند هاحوزهها، انتزاعی هستند؛ گرچه حوزه

 .خورد

های حوزهجمله  از «یندهای اجتماعیافر» و« های جسمانیها و رخدادتجربه»، «و ذهنی یشناختهای روانعملکرد»

بندی بقهی شده است که طپردازمفهوم «عین»اندام  مقصدی هستند که در زبان عربی، در قالب اصطلاحات مبتنی بر نام

که این موضوع انطباق هستندقابل« کوچش»ۀ های مقصد مورداشاروزهح ترینها، با متداولهای مقصد دادهحوزه

 های مفهومی را تقویت کند.بودن استعاره شمولجهانتواند نظریۀ می

هستند که این نشان از  دارا را بسامد یشترینب «ذهنی و یشناختروان عملکردهای»های مقصد، حوزه در میان

 است.« چشم» جمله ازدر تجسم مفاهیم انتزاعی در قالب حوزۀ مبدأ جهانی بدن  زبانانعربگرایش 

 های دنیا، مانند انگلیسی، چینی، فارسیزبان عربی هم مشابه بیشتر زبان ،«یشناختهای روانکردعمل» ۀدر حوز

 مفهومی ۀاستعار، اصطلاحاتکارآمدترین ابزار شناختی در تحلیل این است.  احساسات پرداز، مفهوم«عین»اندام نامو... 

 مجاز و «است ظرف احساسات چشم،»گیری استعارۀ که پایۀ شکل است« احساسات، مایع درون ظرف هستند»

 باشند.می« بدن، ظرف است»یرمجموعۀ ابَرَاستعارۀ زاست که خود  گرفته قرار« جای احساساثر احساس به»مفهومی 

شده است؛  ینآفرپردازی آن نقشواژه در مفهوماست که این اندام، مفهوم انتزاعی دیگری «های ذهنیعملکرد»

 «است یدند کردن، فکر /فهمیدن /دانستن» خلق با که است مفهومی ابراستعارۀ «بدنی است ذهنی،»مفهومی  ۀاستعار
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 ،جای دیدنهبرفته است که با کاربرد چشم  کار فهمیدن و دانستن به کردن، فکر چون ذهنی؛ هایعملکرد ترسیم برای

 در آن مشهود است.« جای کنشابزار به»مجاز مفهومی 

واژه این انداماز طریق « دیدن»و « خواب» ،«زمان» چون مفاهیمی جسمانی، و محسوس هایتجربه ۀدر حوز

ین ترین ابزار شناختی است که در تحلیل اکاربردی« چشم، انسان است» یمفهوماستعارۀ پردازی شده است که مفهوم

 ریگیشکل در زمان نقش اساسی ۀدر حوز ،جسمانی متداولهمچنین دانش  گیرد.قرار می مورداستفادهاصطلاحات 
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 العلميةفصليّة لسان مبين 
 بحوث في اللغة العربية وآدابها()

 2355-8002الترقيم الدولى الموحد للطباعه: 
  3516-2676الترقيم الدولى الالكترونيكى: 

 في المصطلحات العربية« العين»دراسة معرفية لتصور 
 4زاده، مهين حاجى3، على قهرماني2، محمد رضا اسلامي1*سمية حيدري

 .تبريز، ايران،شهيد مدني في أذربيجان جامعة العربية وآدابها، اللغة قسم الدكتوراه، طالبة 1
 .أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة شهيد مدني في أذربيجان، تبريز، ايران 2
 .تبريز، ايرانقسم اللغة العربية وآدابها،جامعة شهيد مدني في أذربيجان،  ،أستاذ مشارک 3
 .تبريز، ايرانأستاذة، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة شهيد مدني في أذربيجان،  4

 الملخّص معلومات المقالة

 :نوع المادة
 مقاله محكمة

 
يخ الوصول:  تار

13/06/1401 
يخ القبول:  تار

15/07/1402 

ته هامًا في هندسبناءً على نتائج علم اللغة المعرفية، يلعب جسم الإنسان وتجاربه الجسدية دورًا 
المعرفية؛ فالإدراك المتجسد الذي يُعتبر إحدی المبادئ المركزية للنهج المعرفي للغة يُشير إلى هذا 
الموضوع. من مظاهر هذا المبدأ استخدام أجزاء الجسد في وصف المفاهيم المجردة. فإنها ظاهرة 

ناءً ة وبالتالي الثقافية لأي قوم. بموجودة في جميع اللغات وهي منصة مناسبة لدراسة المفاهيم العقلي
على المنهج الوصفي التحليلي، قام هذا البحث بتحليل "العين" باعتبارها العضو الأكثر شيوعًا في 

"لمحمد محمد داود" لتحديد أن المتحدثين باللغة العربية كيف  -القاموس ذات ثلاثة مجلدات 
إلى أن اسم العضو "عين" بهذه اللغة  التحليلنتائج هذا  وفي إدراک أي مجالات استخدموها؟ تشير

أداة معرفية لتصور حقول المقصد المتعددة، معظمها حقول انتزاعية و متطابقة مع الحقول المتداولة 
( منها: الحالات النفسية و العقلية و التجارب المحسوسة و العلاقات 1946التي قدمها "كوفيش" )

الحالات النفسية و العقلية تستحق الدراسة. يمكن التحليل الاجتماعية و من بينها تواتر مجالات 
المعرفي لهذه المصطلحات مع الآليات المعرفية منها الاستعارة المفاهيمية، والمجاز المفاهيمي 
والمعرفة العامة بأن المخطط الاستعاري "العين ظرف" و "العين هي إنسان" و المجاز "أداة بدلًا من 

 فعل" هي الأكثر وفرة.
 اللسانيات المعرفية، المعرفة المتجسّدۀ، التصوّر، "العين" لكلمات المفتاحية:ا
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